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شامگاه دوشنبه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده که آرزوی کسب جایزه 

صلح نوبل را در سر دارد در دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، طرحی 

برای آتش‌بس در غزه رونمایی کرد. این طرح 21 ماده‌ای با ادعای پایان دادن به 

جنگ جاری در غزه و ایجاد »صلح ابدی« در خاورمیانه معرفی شد اما مرور 

بندهای آن نشان می‌دهد که این پیشنهاد )دستور( نه‌تنها فاقد اعتبار و شفافیت 

لازم برای دستیابی به صلح پایدار است، بلکه به‌طور سیستماتیک منافع اسرائیل 

را بر حقوق اساسی فلسطینی‌ها ترجیح می‌دهد و ریشه‌های اصلی منازعه یعنی 

اشغالگری و محاصره غزه را نادیده می‌گیرد. طرح مذکور شباهت‌های زیادی 

به تلاش‌های پیشین ترامپ، مانند »معامله قرن« در سال 2020 دارد که به دلیل 

بی‌توجهی به خواسته‌های فلسطینی‌ها و جامعه بین‌المللی با شکست مواجه 

شد. این طرح جدید نیز بیشتر برای ژست‌های دیپلماتیک و بهره‌برداری سیاسی 

طراحی شده تا حل یک بحران پیچیده انسانی و سیاسی؛ بنابراین طرح ترامپ 

 محکوم به شکست است و نمی‌تواند پایه‌ای برای صلح واقعی باشد.
ً
اساسا

کشـــورهای عربی به این طرح واکنش نشان‌ دادند و بر خلاف برداشت برخی 

رسانه‌ها، قطعیت کامل و اقبال صددرصدی برای پذیرش طرح وجود ندارد اما 

 با هر 
ً
 این کشورها نمی‌خواهند وارد دعوا با ترامپ شوند و در نتیجه فعلا

ً
قاعدتا

چیزی که ترامپ بگوید موافقت می‌کنند. با این حال به نظر می‌رسد که دو دلیل 

عمده در اکراه‌ورزی کشورهای عربی موثر است. اول: اعتقاد بر اینکه این طرح 

ترامپ هم مثل طرح‌های پیشین شکست‌ خواهد خورد و شیوخ، نمی‌خواهند 

جزئی از این شکست باشند. دوم: انتقال مالکیت و اداره فلسطین به افرادی و 

گروه‌هایی خارج از منطقه. در هر حال طرح بسته دستوری ترامپ توسط قطری‌ها 

به دست حماس رسیده و ترامپ اعلام کرده است که اگر حماس تا 4 روز آینده 

پاسخ مثبت ندهد، اسرائیل هرکاری که لازم باشد انجام خواهد داد!

   مبادله یک صهیونیست با 15 فلسطینی

طرح ترامپ از جهت فرم، تکراری و ابهامات وارده به آن نیز تکرار مکررات است. این 

 بشردوستانه، امنیتی و اقتصادی را پیشنهاد می‌دهد، 
ً
طرح  ترکیبی از اقدامات ظاهرا

اما در عمل، این اقدامات فاقد جزئیات اجرایی و تعهدات الزام‌آور هستند. در هسته 

این طرح، »آزادی فوری همه اســـرا و اجساد اسرائیلی ظرف 72 ساعت« قرار دارد، 

در حالی که اسرائیل تنها موظف به »آزادی 250 زندانی فلسطینی محکوم به حبس 

ابد« و  »1700 نفر از بازداشت‌شـــدگان« پس از 7 اکتبر 2023 است. این تبادل، بر 

اساس فرمول »یک جسد اسرائیلی در برابر 15 جسد فلسطینی« تنظیم شده و هیچ 

توازنی در ارزش‌گذاری انسانی ندارد. علاوه بر این، طرح هیچ تضمینی برای آزادی 

باقی هزاران زندانی فلسطینی، که بسیاری از آن‌ها بدون محاکمه در بازداشت به سر 

می‌برند، ارائه نمی‌دهد.

   عقب‌نشینی از کجا و به کجا؟

عقب‌نشینی قوای صهیونی نیز به‌صورت »تدریجی« و بدون مشخص کردن مرزهای 

جغرافیایی یا جدول زمانی پیش‌بینی شده است. این ابهام به اسرائیل اجازه می‌دهد تا 

کنترل بخش‌هایی از غزه را تحت عنوان »مناطق امن« حفظ کند، مناطقی که تا زمانی که 

غزه به‌طور کامل از آنچه »تهدیدهای تروریستی«! خوانده می‌شود، ایمن شوند، تحت 

 عقب‌نشینی را به یک وعده غیرقابل‌تحقق 
ً
اشغال باقی خواهند ماند. این شرط، عملا

تبدیل می‌کند، زیرا اسرائیل می‌تواند به بهانه‌های امنیتی، حضور نظامی خود را برای 

مدت نامحدود توجیه کند. در نتیجه »اشغالگری« ادامه دارد و تا زمانی که اشغالگر 

هست؛ حماس نیز به‌عنوان یکی از بازوان مقاومت خواهد بود.

خلع سلاح کامل حماس و تخریب زیرساخت‌های نظامی آن، از جمله تونل‌ها، یکی 

دیگر از محورهای طرح است. این بند به‌طور مستقیم اهداف نظامی اسرائیل را تأمین 

می‌کند و بدون ارائه جایگزینی برای تضمین امنیت فلسطینی‌ها، مقاومت را به تسلیم 

بی‌قیدوشرط دعوت می‌کند. همچنین، پیشنهاد ایجاد »گذرگاه امن« برای خروج اعضای 

حماس به مقصدی نامعلوم، بدون تضمین حق بازگشت یا حفظ حقوق سیاسی، به 

معنای پاکسازی سیاسی غزه از نیروهای مقاومت است.

   غزه آزمایشگاه سیاسی نیست

اداره غزه قرار است به یک »کمیته تکنوکراتیک غیرسیاسی فلسطینی« تحت نظارت 

»شورای صلح« بین‌المللی به رهبری دونالد ترامپ و تونی بلر، نخست‌وزیر پیشین 

انگلیس سپرده شود. شخصی که روابط نزدیکی با کابینه نتانیاهو و آمریکا دارد. این شورا، 

که قرار است چهارچوب بازسازی و حکمرانی غزه را تعیین کند، فاقد هرگونه شفافیت 

در مورد ترکیب، اختیارات و مدت فعالیتش است. حضور بلر، با سابقه خطرناکش در 

جنگ عراق، تردیدهای جدی درباره نیت واقعی این نهاد ایجاد می‌کند. آیا این شورا قرار 

 پوششی برای تداوم 
ً
است غزه را به یک مستعمره تحت نظارت غرب تبدیل کند؟ یا صرفا

کنترل غیرمستقیم اسرائیل است؟ بخش اقتصادی طرح نیز، با وعده‌های ایجاد »منطقه 

اقتصادی ویژه« و شهرهای مدرن، در نگاه اول جذاب به نظر می‌رسد، اما فاقد جزئیات 

عملیاتی است. منابع مالی، ناظران پروژه و جدول زمانی اجرا مشخص نشده‌اند. نقش 

جرد کوشنر )داماد ترامپ( و استیو ویتکاف که سابقه‌ای در تبدیل دیپلماسی به معاملات 

تجاری دارند، این نگرانی را تقویت می‌کند که غزه قرار است به یک پروژه سرمایه‌گذاری 

برای نخبگان اقتصادی تبدیل شود، نه یک سرزمین برای بازسازی زندگی فلسطینی‌ها. 

این وعده‌ها، مشابه »معامله قرن«، غزه را به یک بازار تجاری تقلیل می‌دهند، بدون آنکه 

به نیازهای واقعی مانند رفع محاصره یا تضمین حقوق اولیه بپردازند.

   بستۀ پیشنهادی یا دستوری؟
رسانه‌های آمریکایی در حالی از »تردید« نتانیاهو در پذیرش طرح ترامپ خبر می‌دهند 

 هم‌راستا با اولویت‌های اسرائیل است و نیازهای فلسطینی‌ها 
ً
که بند به بند طرح کاملا

را به حاشیه می‌راند. خلع سلاح حماس، تخریب تونل‌ها و حذف نقش سیاسی این 

 همان چیزی است که نتانیاهو و ائتلاف راست‌گرای افراطی‌اش سال‌هاست 
ً
گروه، دقیقا

دنبال آن هستند. در مقابل، وعده‌های آزادی اسرا و بازسازی غزه، بدون جزئیات اجرایی 

 برای نمایش طراحی شده‌اند. این طرح، به جای پرداختن 
ً
و تعهدات الزام‌آور، صرفا

 به مدیریت تبعات آن بسنده می‌کند، آن هم به شکلی که 
ً
به ریشه‌های منازعه صرفا

فلسطینی‌ها را در موقعیت ضعف نگه می‌دارد.

یکی از ایرادهای اصلی طرح، روش ارائه آن اســـت. این طرح ابتدا به رهبران عرب و 

نتانیاهو ارائه شد و تنها پس از رونمایی عمومی به دست حماس رسید، رویکردی که 

مذاکره مستقیم با حماس را دور می‌زند و به دنبال تحمیل آن چیزی است که ترامپ و 

نتانیاهو بر سر آن توافق کرده‌اند. تهدیدهای ترامپ مبنی بر ادامه جنگ در صورت عدم 

پذیرش طرح، دو راه پیش پای فلسطین می‌گذارد؛ یا تسلیم یا نابودی.

نقش کشورهای عربی نیز در این طرح به یک ابزار فشار تقلیل یافته است. ترامپ مدعی 

حمایت کشورهای عربی مانند عربستان، قطر و مصر است و طرح خود را تحویل 

مقامات قطری داده تا با همکاری مصر، به دست حماس برسانند.

   مخالفت در اسرائیل

در اسرائیل، طرح با مقاومت شدید راست‌گرایان افراطی مانند بتزالل اسموتریچ و ایتامار 

بن‌گویر مواجه شده است. این گروه‌ها، که الحاق غزه یا ادامه اشغال را ترجیح می‌دهند، 

طرح را »خیانت به شهرک‌نشینان« می‌خوانند و نتانیاهو را تهدید به فروپاشی ائتلاف 

کرده‌اند. نتانیاهو، که تحت فشار داخلی و قضایی قرار دارد، طرح را به‌صورت مشروط 

پذیرفته، اما این پذیرش بیشتر برای خرید زمان و حفظ حمایت آمریکاست تا اعتقاد 

به صلح. این فلج سیاسی، شانس اجرای طرح را به حداقل می‌رساند و آن را به ابزاری 

برای مانورهای سیاسی نتانیاهو تبدیل کرده است.

   نقض اصول حقوق بین‌الملل
نظام فعلی بین‌الملل در بالاترین ســـطح از بی‌توجهی به حقوق بین‌الملل قرار دارد 

و تازه‌ترین مصداق آن نیز همین طرح اســـت. بندهای مختلفی از این طرح با اصول 

بنیادین حقوق بین‌الملل، به‌ویژه حق تعیین سرنوشت، مغایرت دارد. بر اساس منشور 

سازمان ملل و قطعنامه‌های مربوطه، مردم فلسطین حق دارند سرنوشت سیاسی خود 

را تعیین کنند. اما این طرح، با تحمیل یک کمیته تکنوکراتیک و شورای بین‌المللی بدون 

مشارکت واقعی فلسطینی‌ها، این حق را سلب می‌کند. حذف نقش حماس که بخش 

قابل‌توجهی از مردم غزه از آن حمایت می‌کنند و عدم تضمین انتقال حاکمیت به یک 

نهاد فلسطینی، غزه را به یک منطقه تحت قیمومیت خارجی تبدیل می‌کند.

مقاومت فلسطینی، همان‌طور که اشاره شده، نتیجه مستقیم اشغالگری و محاصره 

اســـت. طرحی که مقاومت را به‌عنوان »تروریسم« تعریف می‌کند و ریشه‌های آن را 

نادیده می‌گیرد، نمی‌تواند به صلح پایدار منجر شود. همچنین پیشنهاد »گذرگاه امن« 

برای تبعید اعضای حماس، بدون تضمین حق بازگشت، نقض کنوانسیون‌های ژنو و 

سایر اسناد بین‌المللی است که اخراج اجباری را ممنوع می‌کنند.

   سؤالات بی‌پاسخ الجزیره از ترامپ

شبکه خبری الجزیره پنج سوال بی‌پاسخ درباره بسته دستوری ترامپ مطرح می‌کند:

غزه چگونه اداره خواهد شد؟ طرح به »حکومت موقت انتقالی« فلسطینی و  1
»هیئت صلح« به رهبری ترامپ و تونی بلر اشاره دارد، اما مشخص نیست اعضای این 

حکومت توسط چه کسانی انتخاب می‌شوند، اختیارات آن‌ها چیست و رابطه دقیق 

هیئت با این نهاد چگونه خواهد بود.

نقش تشکیلات خودگردان فلسطین چیست؟ طرح می‌گوید حکومت انتقالی  2
تا تکمیل »اصلاحات« تشـــکیلات خودگردان، غزه را اداره می‌کند، اما تعریف این 

اصلاحات مانند تغییرات ساختاری یا سیاسی و مرجع تأیید آن )آمریکا؟ اسرائیل؟( 

 بازگشت تشکیلات به غزه را رد کرده است.
ً
مبهم است. نتانیاهو نیز عملا

نیروی بین‌المللی چگونه تشکیل می‌شود؟ امنیت غزه به »نیروی بین‌المللی  3
موقت« سپرده می‌شود، اما الجزیره می‌پرسد: این نیرو از کدام کشورها تأمین می‌شود؟ 

آیا می‌تواند فلسطینی‌ها را برابر اسرائیل محافظت کند؟ قوانین درگیری آن چیست؟ هیچ 

کشوری برای اعزام نیرو مشخص نشده است.

عقب‌نشینی اسرائیل کی رخ می‌دهد؟ طرح، عقب‌نشینی »تدریجی« را وعده  4
می‌دهد؛ اما بدون مرزهای دقیق یا جدول زمانی. الجزیره اشـــاره می‌کند که اسرائیل 

می‌تواند »منطقه امنیتی« را تا ابد حفظ کند، زیرا تعریف »تهدید تروریستی« به عهده 

تل‌آویو است.

آیا کشور فلسطین تشکیل می‌شود؟ طرح حق تشکیل کشور فلسطین را به رسمیت  5
نمی‌شناسد و با عبارات مبهم از »احتمالات آینده« سخن می‌گوید. ترامپ حتی به 

رسمیت شناختن فلسطین توسط متحدان را »احمقانه« خوانده است. 

در نهایت الجزیره نتیجه می‌گیرد که این ابهامات عمدی به نظر می‌رسند و طرح را به 

ابزاری برای تداوم وضعیت موجود تبدیل کرده‌اند، نه صلح واقعی.

   احتیاط عربی
در واکنش به این طرح، وزرای امور خارجه هشـــت کشور عربی و اسلامی از جمله 

عربستان سعودی، ترکیه، قطر، اردن، مصر، اندونزی، پاکستان و امارات متحده عربی 

بیانیه‌ای مشترک صادر کردند. این بیانیه با دقت و احتیاط تدوین شده و از پذیرش صریح 

محتوای طرح خودداری می‌کند.بیانیه به جای استقبال مستقیم از طرح، از »ابتکارات« 

ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه و اعتماد به نقش او در ایجاد مسیر صلح حمایت 

می‌کند. تأکید آن بر اهدافی چون توقف درگیری‌ها، بازسازی غزه، جلوگیری از کوچ 

اجباری فلسطینی‌ها و پیشبرد صلح عادلانه است، بدون اشاره به بندهای مناقشه‌برانگیز 

طرح مانند خلع سلاح حماس، تشکیل شورای بین‌المللی به رهبری تونی بلر یا استقرار 

نیروهای خارجی در غزه؛ مواردی که با خواسته‌های فلسطینی‌ها در تضاد است.وزرای 

خارجه این کشورها همچنین بر آمادگی خود برای همکاری سازنده با ایالات متحده و 

همه طرف‌های درگیر برای دستیابی به توافقی جامع تأکید کرده‌اند. این بخش، به‌طور 

ضمنی بر ضرورت گفت‌وگوی مســـتقیم با حماس و اجتناب از تحمیل یک‌جانبه 

شرایط دلالت دارد. در بخش پایانی، بیانیه بر توافقی متمرکز است که ارسال کمک‌های 

بشردوستانه بدون محدودیت، عقب‌نشینی کامل اسرائیل از غزه، بازسازی منطقه و ایجاد 

صلحی مبتنی بر راه‌حل دو کشوری و یکپارچگی غزه و کرانه باختری در چهارچوب 

حقوق بین‌الملل را تضمین کند. کشورهای مذکور از درگیری مستقیم با ترامپ اجتناب 

کرده و نمی‌خواهند مسئولیت شکست احتمالی طرح بر دوش آن‌ها بیفتد.

   شکست از پیش تعیین شده

به طور کلی طرح ترامپ به این دلایل مهم محکوم به شکست است:

 اول. یک‌جانبه‌گرایی و ترجیح منافع اسرائیل بر حقوق فلسطینی‌ها، پذیرش آن را برای 

حماس سخت می‌کند. 

دوم. سابقه تاریخی طرح‌های مشابه مانند »معامله قرن« نشان می‌دهد که رویکردهای 

یک‌جانبه و بدون توجه به حقوق فلسطینی‌ها محکوم به شکست‌اند. طرح فعلی، که 

ریشه در همان ایدئولوژی دارد، نمی‌تواند از این چرخه شکست فرار کند. 

سوم. هرچند کشورهای عربی بیشترین انعطاف را در قبال دستورات آمریکایی نشان 

داده‌اند و با وجود تهدیدات مســـتقیم اسرائیل، همچنان مواضعشان نسبت به رژیم 

صهیونیستی، انفعالی است، اما روندهای اخیر منطقه‌ای از جمله حمله جنگنده‌های 

رژیم به دوحه، توافق امنیتی عربستان با پاکستان، روی‌گردانی دهلی‌نو از واشنگتن، 

تهدید نتانیاهو علیه عراق در ســـخنرانی اخیرش در مجمع عمومی سازمان ملل و 

تهدیدات مستقیم مقامات صهیونیست علیه ترکیه و مصر، منطقه را وارد فاز جدیدی 

از روابط کرده و در صورت تداوم شکست‌های سریالی ترامپ در پروژه‌های تعریف 

شده، فرمانبری از کاخ سفید دچار تنزل خواهد شد. 

هر زمان که نتانیاهو و ترامپ دیدار می‌کنند، جهان انتظار یک بحران‌آفرینی جدید 

توسط این دو شریک در نسل‌کشی غزه را دارد. نشست دوشنبه‌شب این دو نیز 

از این قاعده مستثنی نیست. اگرچه ترامپ ادعا کرد طرح آتش‌بس در غزه گامی 

به سمت چشم‌انداز صلح جامع در خاورمیانه است، اما این طرح که تا قبل از 

رونمایی حتی به اطلاع طرف مذاکره یعنی حماس نیز نرسیده بود، شامل تحمیل 

خلع سلاح به مقاومت در غزه بوده و هدفی جز مشروعیت‌بخشی برای تداوم 

نسل‌کشی بیشتر ندارد. ترامپ همچنین تلاش دارد با این عنوان پر سر‌و‌صدا 

در مورد صلح که پیش از این مصادیق شکست‌خورده متعددی داشته، پیمان 

ابراهیم را احیا کند؛ پیمانی که با هدف عادی‌سازی روابط کشور‌های منطقه 

با رژیم صهیونیستی مطرح شد، اما اکنون تحت تأثیر تهاجمات اسرائیل به 

کشور‌های منطقه و بی‌عملی آمریکا رو به زوال است. رئیس‌جمهور آمریکا با 

تلاش برای احیای پیمان ابراهیم می‌خواهد مانع از آن شود که پروژه‌های همکاری 

امنیتی دیگر، به دور از منافع آمریکا و اسرائیل، به طور موازی فعال شوند و اثر 

هژمونیک آمریکا در منطقه را کاهش دهند. پیمان ابراهیم که در دوران نخست 

ریاست‌جمهوری ترامپ در سال ۲۰۲۰ امضا شد، با هدف عادی‌سازی روابط 

کشور‌های عربی با اسرائیل و ایجاد یک جبهه متحد علیه ایران طراحی شده 

بود. با این حال، تحولات اخیر، از جمله حملات اسرائیل به ایران و قطر و طرح 

ایده »اسرائیل بزرگ« توسط نتانیاهو، این پیمان را به حاشیه رانده و کشور‌ها 

را به سمت پیمان‌های امنیتی جدید، اغلب با میانجی‌گری چین، سوق داده 

است. ترامپ در این نشست، طرح صلح خود را به طور مستقیم به احیای پیمان 

ابراهیم گره زد و حتی در اظهاراتی متوهمانه، احتمال پیوستن ایران به این پیمان 

 ایجاد 
ً
را مطرح کرد تا این‌گونه وانمود کند که هدف از احیای این پیمان صرفا

صلح بوده و گشودن جبهه جنگ جدید بین کشور‌های منطقه را دنبال نمی‌کند.

امـــا آنچه تلاش ترامپ برای تنفس مصنوعی به پیمان ابراهیم را بیش‌ازپیش 

کم‌اثر می‌کند، این است که کشور‌های منطقه اکنون این صحنه را در مقابل خود 

دیده‌اند که آمریکا نه‌تنها برای مهار اقدامات اسرائیل اقدامی انجام نمی‌دهد، 

بلکه پس از اقدامات تجاوزکارانه متعدد، ضمن تأیید این رویکرد تهاجمی، 

 به ابراز تأسف و استحمار اکتفا کرده و 
ً
برای دلجویی از کشور‌های منطقه صرفا

هیچ تضمینی برای جلوگیری از تکرار تهاجم ارائه نمی‌دهد.

اکنون کشور‌های منطقه در یک دوراهی حیاتی قرار گرفته‌اند. آن‌ها باید تصمیم 

بگیرند که همچنان به پیمان‌های امنیتی یک‌جانبه و به نفع اسرائیل پایبند بمانند 

یا برای مواجهه با بزنگاه‌های ضد اسرائیلی  یا به تعبیر بهتر ضد آمریکایی  که 

اکنون تصویر واضحی از آن در نقشـــه اسرائیل بزرگ شکل گرفته، سبد منافع 

امنیتی خود را با پیمان‌های امنیتی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای توسعه دهند. انعقاد 

پیمان همکاری عربستان با پاکستان به‌عنوان یک قدرت اتمی نشان می‌دهد که 

حداقل درک این ضرورت در نگرش امنیتی کشور‌های منطقه شکل گرفته و 

اکنون جدیت در تداوم و پیاده‌سازی این نگرش می‌تواند موجودیت جغرافیایی 

آن‌ها را حفظ کند.

   ابزاری برای مشروعیت‌زایی جنایت
واکنش رؤسای جمهور کشور‌های جهان به سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل و ترک 

سالن محل برگزاری مجمع، میزان انزوای اسرائیل متأثر از جنایات این رژیم در غزه را 

به طور کامل نشان داد. پس از آنکه نتانیاهو نتوانست علی‌رغم نمایش‌های بسیار برای 

تداوم کشتار مشروعیت‌زایی کند، اکنون آمریکا به کمک او آمده تا با طرح ایده خلع 

سلاح مقاومت مردم غزه ذیل عنوان تکراری »صلح«، هرگونه واکنش منفی حماس 

را به ابزاری برای مقصرنمایی این گروه تبدیل کرده و تداوم نسل‌کشی را مشروع جلوه 

دهد. محتوای طرح ترامپ برای آتش‌بس در غزه بر تحمیل خلع سلاح به حماس، 

بدون ارائه ضمانت‌های اجرایی قابل‌اتکا در قبال عقب‌نشینی اسرائیل از نوار غزه، تمرکز 

دارد. به همین دلیل، به احتمال زیاد با مخالفت گروه‌های مقاومت فلسطینی روبه‌رو 

خواهد شد. جهاد اسلامی فلسطین، به رهبری زیاد نخاله، این کنفرانس مطبوعاتی 

را »دستورالعملی برای ادامه اشغالگری« توصیف کرد. نخاله اظهار داشت: »آنچه 

در کنفرانس مطبوعاتی بین ترامپ و نتانیاهو اعلام شد، تعبیر موضع کامل اسرائیل 

و به‌مثابه دستورالعملی برای ادامه تجاوز علیه ملت فلسطین است.« وی افزود که 

اسرائیل از طریق ایالات متحده تلاش می‌کند آنچه در جنگ نتوانست به دست آورد 

را محقق کند و این اعلامیه را »دستورالعملی برای انفجار منطقه« تلقی کرد. محمود 

مرداوی، عضو ارشـــد جنبش حماس، نیز در اظهاراتی این‌گونه به تلاش برای خلع 

ســـاح مقاومت واکنش نشان داد: »سلاح‌های مقاومت فلسطینی نه برای تعرض 

به دیگران، بلکه برای دستیابی به آزادی و استقلال به کار گرفته می‌شوند.« مرداوی 

همچنین بلافاصله پس از رونمایی از طرح توسط کاخ سفید اعلام کرد که این سند 

تاکنون به دست حماس یا هیچ گروه فلسطینی دیگری نرسیده است. این عدم ارائه 

مستقیم طرح به حماس پیش از رونمایی عمومی، خود نشانه‌ای از نیت واقعی پشت 

آن است. رونمایی از طرح بدون مشورت با طرف مقابل، نه با هدف تسهیل توافق، 

بلکه با هدف ایجاد بهانه برای ادامه عملیات نظامی تفسیر می‌شود. به همین دلیل نیز 

 تهدید کرد: »اگر حماس این 
ً
ترامپ در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نتانیاهو صراحتا

توافق را رد کند، نتانیاهو حمایت کامل ما را برای انجام آنچه لازم است به‌دست خواهد 

آورد.« نتانیاهو نیز این تهدید را تکمیل کرد و اظهار داشت: »اگر حماس طرح ترامپ 

را نپذیرد، اسرائیل کار غزه را تمام خواهد کرد.« این اظهارات، که بلافاصله پس از ارائه 

طرح بیان شد، نشان‌دهنده پیش‌بینی رد طرح توسط گروه‌های مقاومت و استفاده از آن 

به‌عنوان توجیهی برای تشدید درگیری‌هاست. استقبال سریع از این طرح توسط سران 

اروپایی و تلاش ایالات متحده برای جلب حمایت کشور‌های عربی، لایه دیگری از 

همین استراتژی است که »صلح‌نمایی« پروژه »خلع سلاح« را دنبال کرده و هدف آن 

مشروعیت‌زدایی از هرگونه مخالفت گروه‌های مقاومت است. با این وجود، پس از 

ارائه طرح به حماس توسط قطر و مصر که صبح روز سه‌شنبه توسط الجزیره گزارش 

شد، حماس با هوشمندی باب آغاز سریع بهانه‌جویی را بست و اعلام کرد که هیئت 

مذاکره‌کننده خود را متعهد به بررسی مسئولانه پیشنهاد می‌داند.

   بزن و استحمار کن

پیش از نشست خبری، نتانیاهو و ترامپ با یکدیگر دیداری در کاخ سفید داشتند. 

در جریان این دیدار، نتانیاهو طی یک تماس تلفنی با دوحه نسبت به حمله نظامی 

اســـرائیل به قطر ابراز تأســـف کرد. پیش از این تهاجم، قطر در حال ایفای نقش 

میانجی‌گری برای برقراری آتش‌بس میان اســـرائیل و جنبش حماس بود. این اقدام 

نظامی، فرایند میانجی‌گری قطر را مختل کرد و دولت قطر برای بازگشـــت به روند 

میانجی‌گری، خواستار عذرخواهی رسمی اسرائیل به دلیل حمله به خاک این کشور 

و هدف قرار دادن رهبران حماس که قطر میزبان آن‌ها بود، شد. با این حال، نتانیاهو 

از ارائه عذرخواهی خودداری کرد و تنها اظهار داشت که از کشته‌شدن یک شهروند 

قطری در این حمله متأسف است و متعهد شد که اسرائیل دیگر تمامیت ارضی قطر 

را نقض نخواهد کرد. اکتفا به ابراز تأســـف بابت حمله به خاک کشوری که میزبان 

پایگاه‌های نظامی آمریکا است و هزینه‌های گزافی نیز به امید جلب حمایت نظامی 

آمریکا در بحران‌ها پرداخت می‌کند، کارکردی جز استحمار کشور‌های منطقه و فرار از 

پاسخ‌گویی کاخ سفید در قبال انفعال امنیتی که نسبت به متحدان حاشیه خلیج‌فارس 

نشان داده ندارد. ابراز تأسف‌های مطرح‌شده در این زمینه فاقد تأثیر جبرانی واقعی 

بوده و حتی تکرار نشـــدن تجاوزات نظامی را نیز تضمین نمی‌کند. ادعای مقامات 

آمریکایی مبنی بر عدم اطلاع از این حمله نیز با توجه به ابراز حمایت‌های علنی این 

کشور نقض می‌شود. پس از حمله، جی.دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، 

رویکردی مشابه در ابراز تأسف‌های بیهوده را در پیش گرفته بود. او در ساعات اولیه 

پس از حمله در مورد موضع رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد: »ترامپ معتقد است 

این حمله نه به نفع اســـرائیل و نه به سود ایالات متحده بوده و از این اقدام رضایت 

ندارد.« با این حال، ونس در ادامه به نکات مثبت عملیات از منظر آمریکا اشاره کرد 

 به حمایت از اسرائیل اعتراف کرده باشد: »نکته مثبت این حمله، احتمال 
ً
تا تلویحا

حذف چند تن از چهره‌های برجسته حماس بوده است.«

ایالات متحده، با وجود دریافت میلیارد‌ها دلار برای استقرار سامانه‌های پدافند هوایی 

در قطر، از فعال‌سازی این سامانه‌ها برای جلوگیری از حمله اسرائیل خودداری کرد. 

حتی اگر فرض بر عدم اطلاع اولیه باشد، سامانه‌های راداری پیشرفته مستقر در منطقه 

باید قادر به شناسایی هواپیما‌های اسرائیلی می‌بودند. با این حال، هیچ اقدامی برای 

جلوگیری از این تهاجم صورت نگرفت.

هرچند این حمله، برخلاف طراحی ایالات متحده و اسرائیل، به نتیجه مطلوب نرسید 

و اقدام برای ترور رهبران حماس به دلیل نقص اطلاعاتی با شکست مواجه شد؛ اما 

اظهارات ونس در مثبت ارزیابی کردن اقدام به ترور رهبران حماس، گواهی بر همسویی 

ایالات متحده با اسرائیل در این تهاجم است. ابراز تأسف‌های مطرح‌شده از سوی 

مقامات اسرائیل و آمریکا نیز فاقد اثر عملی بوده و بخشی از تلاشی هماهنگ برای 

فریب کشور‌های عربی و ترغیب آن‌ها به احیای پروژه رو به افول پیمان ابراهیم است.

   تنفس مصنوعی به پیمان ابراهیم

پیمان ابراهیم که به‌عنوان دستاورد دیپلماتیک ترامپ در سال ۲۰۲۰ معرفی شد بر 

پایه عادی‌سازی روابط کشور‌های عربی با اسرائیل و ایجاد یک ائتلاف منطقه‌ای علیه 

ایران بنا نهاده شد. این پیمان، با امضای توافق‌نامه‌هایی بین اسرائیل و برخی کشور‌های 

منطقه هدفش این بود که جبهه‌ای متحد علیه ایران تشکیل دهد. با این حال، جنایات 

اسرائیل در غزه و همچنین تحولات اخیر، از جمله حمله اسرائیل به قطر و مطرح کردن 

صریح ایده »اسرائیل بزرگ« توسط نتانیاهو که در ادامه توسط تام باراک، نماینده ویژه 

آمریکا در امور لبنان نیز مقدمه‌چینی و تکرار شد، این پیمان را به‌شدت تضعیف کرده 

و توجه کشور‌های منطقه را به خطرات حضور اسرائیل در منطقه جلب کرده است. 

ایده اسرائیل بزرگ که جغرافیای کشور‌های منطقه را هدف قرار می‌دهد، واکنش‌های 

دفاعی را برانگیخته و کشور‌ها را به سمت پیمان‌های امنیتی موازی سوق داده است. به 

همین دلیل نیز در این نشست، ترامپ با هدف جلوگیری از نابودی روند عادی‌سازی 

 به احیای پیمان ابراهیم گره زد. او در 
ً
روابط با اسرائیل پیمان صلح خود را مستقیما

اظهاراتی متوهمانه مدعی شد که حتی ایران نیز ممکن است به این پیمان بپیوندد 

تا به این طریق وانمود کند که پیمان ابراهیم قرار نیســـت جبهه جنگی جدیدی بین 

کشور‌های منطقه باز کند. در شرایطی که تمام توجهات معطوف به دشمنی اسرائیل 

با کشور‌های منطقه است، آمریکا نمی‌تواند به‌یکباره نوک این پیکان را به سمت ایران 

تغییر بدهد؛ به همین دلیل نیز ناچار است اینگونه وانمود کند که پیمان ابراهیم دیگر 

یک پیمان جنگ‌طلبانه نیست.

   مسیر‌های موازی تأمین امنیت افتتاح می‌شوند

عدم اراده آمریکا برای تأمین امنیت متحدان و اعتراف صریح به قربانی کردن آن‌ها در 

راستای تأمین منافع متجاوزانه اسرائیل، کشور‌های منطقه را وادار به جست‌وجوی 

گزینه‌های جایگزین کرده است. کشور‌های منطقه که جغرافیای خود را تهدیدشده 

می‌بینند، به سمت پیمان‌های امنیتی جدید گرایش یافته‌اند. عربستان سعودی، که 

یکی از بازیگران کلیدی پیمان بود، اکنون با میانجی‌گری چین، پیمان امنیتی جدیدی 

با پاکستان برقرار کرده است. این کشور پیش از این نیز روابطش با ایران را از کانال چین 

احیا کرده بود. شکل دادن پیمان‌های موازی به خلیج فارس محدود نمانده و حتی 

هند، متحد سنتی آمریکا در آسیا که نامش در بین کشور‌های تشکیل‌دهنده کریدور 

آیمک یا همان »مسیر اتصال اقتصادی اسرائیل به کشور‌های منطقه« بود، نیز پس 

از جنگ اخیر با پاکستان و آتش‌بس تحمیلی توسط ایالات متحده موضعی مستقل 

اتخاذ کرده است. هند در مقابل مطالبه آمریکا برای قطع خرید نفت از روسیه، این 

اقدام را رد کرد و در اقدامی خلاف راهبرد غرب، هم‌زمان با فعال‌سازی اسنپ‌بک و 

احیای قطعنامه‌های تحریمی ضدایرانی، خرید نفت از ایران را پس از ۸ سال توقف 

از سر گرفت. ترامپ که پیش از این با لحنی منفعلانه با تعبیر »دزدیده شدن هند« 

توســـط چین به تغییر جهت دهلی واکنش نشان داده بود، روز گذشته اولتیماتوم 

۴۵ روزه به هند داد تا روابط خود با ایران را قطع کند و از چابهار خارج شـــود. این 

اولتیماتوم که نشان‌دهنده فشار مستقیم بر متحدان سنتی است، بخشی از حمله به 

ایده‌های رقیب است؛ چراکه این معاهدات نقش امنیتی چین را در منطقه پررنگ‌تر 

می‌سازند. ایالات متحده از طریق تلاش برای بازسازی پیمان ابراهیم برای ضدحمله 

به مسیر‌های موازی استفاده می‌کند. ترامپ با گره زدن طرح آتش‌بس در غزه به پیمان 

ابراهیم، تلاش می‌کند تا کشور‌ها را به بازگشت به چهارچوب آمریکایی ترغیب کند. 

این استراتژی، بخشی از تلاش گسترده‌تر برای حفظ اثر هژمونیک ایالات متحده 

در منطقه محسوب می‌شود.

   جایزه‌بگیری برای هیچ

فارغ از اهداف پنهان‌شـــده ترامپ زیر شعار »صلح‌طلبی«، امکان اجرایی شدن 

ایده‌های پرسر و صدای او محل تردید است. او از ابتدای دوران ریاست‌جمهوری 

خود ادعا‌های متعددی مطرح کرده که بسیاری از آن‌ها به نتیجه نرسیده‌اند. او ادعا 

کرده بود که می‌تواند در جنگ اوکراین آتش‌بس برقرار کند، اما این درگیری همچنان 

ادامه دارد. رئیس‌جمهور آمریکا که دوســـتی خود با ولادیمیر پوتین را عاملی برای 

پایان جنگ می‌دانست، بعدها بار‌ها از پوتین ابراز نارضایتی کرد تا نشان دهد به دور 

از واقعیات میدانی اظهار نظر می‌کند. ترامپ در مورد مناقشه آذربایجان و ارمنستان 

نیز طرحی پرســـر و صدا ارائه داد که بر اساس آن یک شرکت آمریکایی مسئولیت 

نظارت بر کریدوری بین آذربایجان و نخجوان را بر عهده می‌گرفت تا عبور و مرور 

حمل‌ونقل آذربایجان در خاک ارمنستان را مدیریت کند. با این حال، مراحل اجرایی 

این طرح همچنان نامشخص است و گزارشی از پیشرفت آن ارائه نشده است. اقدامات 

ترامپ تاکنون از سطح میکروفون و بلندگو فراتر نرفته و فاقد نتایج عملی بوده است. 

با وجود این، او همچنان خود را مبتکر صلح معرفی می‌کند و آرزوی دریافت جایزه 

صلح نوبل را در سر می‌پروراند. به همین دلیل نیز او در توصیف طرح ادعایی صلح 

خاورمیانه با خودستایی اظهار داشت: »نهاد نظارتی صلح خاورمیانه را هیئت صلح 

می‌نامم؛ چه نام زیبایی! همه می‌خواهند در این هیئت عضو شـــوند و این به دلیل 

نام‌گذاری من است.« اما این اظهارات در عرصه عمل به نتیجه‌ای ملموس منجر 

نشده است، حتی اگر او هزار بار دیگر بگوید که »توافق صلح من در خاورمیانه طی 

۳۰۰۰ سال رخ نداده است.«

بستۀ دستوری ترامپ با استقبال نتانیاهو و ساده‌لوحی حکام عربی و اردوغان به دست حماس رسید

آپارتاید ابدی
آیا اعراب بعد از افتضاح امنیتی - دفاعی در قطر باز هم می‌خواهند با اسرائیل نرمال‌سازی کنند؟

پیمان ابراهیم در دوحه دفن شد

منصور براتی، کارشناس مسائل اسرائیل در گفت‌وگو با »فرهیختگان«:

احسان کیانی، کارشناس مسائل خاورمیانه در گفت‌وگو با »فرهیختگان« مطرح کردآمریکا می‌خواهد خود را به اعراب متعهد نشان بدهد

طرح صلحی به نفع اسرائیل
دردسرسازی‌های نتانیاهو باعث شد تا بالاخره ترامپ او را وادار به تغییر 

رفتار کند. روز گذشته در جریان دیدار نتانیاهو و ترامپ، بی‌بی در تماسی 

تلفنی به طور رسمی از قطر عذرخواهی کرد و پس از آن‌هم ترامپ در 

 از طرح پیشنهادی‌اش برای غزه رونمایی کرد. این 
ً
نشست خبری رسما

تغییر رفتار چند معنای روشن دارد از جمله آنکه ترامپ برخلاف خواسته 

راست افراطی‌ها به دنبال تحقق طرح اسرائیل بزرگ نیست. به یک معنا 

او هم تلاش کرد تا جلوی شکست پیمان‌نامه ابراهیم را بگیرد و هم نشان 

دهد که متحدان عربی‌اش را حمایت خواهد کرد. در گفت‌وگو با منصور 

براتی، به بررسی ابعاد طرح پیشنهادی ترامپ و عذرخواهی نتانیاهو از قطر 

پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

آیا پیش از این سابقه داشته که اسرائیلی‌ها، مشابه رفتاری که در مورد قطر 

داشتند، دست به عذرخواهی بزنند؟ 

دست‌کم دو مرتبه ما در تاریخ اسرائیل چنین نمونه‌هایی داریم. یک‌مرتبه در سال 

۱۹۹۷ بود که در اردن، اسرائیلی‌ها اقدام به ترور نافرجام خالد مشعل، از سران 

اصلی حماس کردند. آن زمان این ترور ناموفق بود. دو نفر از مأموران موساد برای 

اجرای عملیات رفته بودند و تلاش کردند ماده‌ای سمی را به خالد مشعل تزریق 

کنند. این سم وارد گوش او شد و ظرف چند ساعت حال او بسیار وخیم شد و به 

کما رفت. اما چون آن دو مأمور دستگیر شدند و نتوانستند فرار کنند، یک رسوایی 

بزرگ برای اسرائیل به وجود آمد. در حقیقت، این ماجرا باعث شد که چون در 

سال ۱۹۹۴ اسرائیل و اردن در توافق »وادی عربه« روابط خود را عادی‌سازی 

کرده بودند، اردنی‌ها و به‌ویژه پادشاه وقت، ملک‌حسین، از این اقدام اسرائیل 

بسیار ناراحت شدند و برای جلوگیری از قطع روابط، اسرائیل عذرخواهی کرد 

و برای آزادشدن آن دو مأمور، اقدام به فرستادن پادزهر برای نجات جان خالد 

 بهبود یابد و این اولین 
ً
مشعل کرد. همان پادزهر باعث شد که خالد مشعل مجددا

موردی بود که اسرائیل بابت آن عذرخواهی کرد. مورد دوم در سال ۲۰۱۰ رخ 

داد، زمانی که کشتی »ماوی مرمره« از ترکیه به سمت نوار غزه در حرکت بود و 

قصد داشت محاصره غزه را بشکند. اسرائیلی‌ها به کشتی حمله کردند و چند نفر 

از خدمه کشتی را که همگی اهل ترکیه بودند کشتند. این اتفاق در نهایت به قطع 

روابط ترکیه و اسرائیل انجامید. اما نتانیاهو با یک عذرخواهی از اردوغان توانست 

موضوع را حل‌وفصل کند. در آن مورد نیز با پرداخت غرامت و عذرخواهی رسمی 

از سوی دولت اسرائیل، ماجرا به‌نوعی خاتمه یافت.

چه عواملی نتانیاهو و ترامپ را به سمت یک اظهار تأسف ضمنی سوق داد؟ 

این موضوع اظهار تأسف ضمنی نبود، خیلی صریح‌تر است. اگر به کنفرانس 

خبری نگاه کنید، فراتر از آن چیزی است که توییت شده، می‌گوید: »من 

عذرخواهی و اظهار تأسف کردم نسبت به اینکه یکی از شهروندان قطری 

کشته شده است.« 

نکته دوم آنکه، نقش قطر در میانجیگری و در مذاکرات بین حماس و اسرائیل، 

برای حفظ و اعمال فشار دیپلماتیک روی حماس، خیلی مهم است. نقش قطر 

به‌خاطر قدرت اقتصادی و دیگری به دلیل ارتباط و نفوذی که در آمریکا پیدا کرده 

است؛ باعث شده که آمریکا روی اعمال فشار قطر به حماس حساب ویژه باز کند. 

نکته سوم هم این است که آمریکایی‌ها با اعلام نارضایتی از این اقدام، یعنی 

حمله اسرائیل به دوحه، سعی می‌کنند نوعی تعهد خود را به متحدان عربی‌شان 

نشان دهند. چون اگر نقش‌آفرینی ترامپ حتی در همین حد هم نبود که اعلام 

نارضایتی کند و پس از آن بگوید که »من می‌خواهم توافق دفاعی با قطر را تکمیل 

کنم« و در نهایت، با فشار زیاد، نتانیاهو را راضی به عذرخواهی به‌صورت تلفنی 

کند، در حقیقت، بقیه متحدان عربی آمریکا هم کم‌کم به این سمت می‌رفتند که 

آمریکا از آن‌ها در مواقع بحرانی دفاع نخواهد کرد. معنای این اتفاق این است که 

تلاشی صورت گرفته تا متحدان عربی از آمریکا دور نشوند. 

آیا عذرخواهی نتانیاهو، می‌تواند به‌مثابه مانعی برای فاصله‌گرفتن کشور‌های 

عربی از آمریکا و شکست احتمالی پیمان‌نامه‌های ابراهیم عمل کند؟ 

دراین‌خصوص باید به سه نکته توجه کنیم؛

 موضع و رفتار آمریکا به‌عنوان متحد امنیتی کشور‌های عربی، از جمله قطر، 
ً
اولا

در برابر حمله اسرائیل به این کشور چه خواهد بود. نقش دولت ترامپ در اینکه 

این فضا به حداقل برسد، قابل‌توجه بود؛ چون می‌خواهد به‌نوعی تعهد خود را 

به این کشور‌ها نشان دهد. 

نکته دوم، عذرخواهی‌ای است که انجام شده و به‌هرحال مهم است؛ زیرا 

 اسرائیلی‌ها به‌راحتی دست به چنین اقدامی نمی‌زنند، پس این اقدام 
ً
معمولا

حائز اهمیت است. 

نکته سوم این است که حالا این موضوع به‌عنوان یکی از اصول توافقی که ترامپ 

برای پایان جنگ در غزه رونمایی کرده مطرح شده است؛ یعنی اسرائیل دیگر نباید 

به قطر حمله داشته باشد و نقش میانجیگری قطر باید ادامه پیدا کند. اگر این توافق 

اجرا شود و اسرائیل به مفاد آن، به‌ویژه مفادی که مربوط به قطر است، پایبند باشد، 

می‌توان انتظار داشت که کشور‌های عربی امیدواری بیشتری پیدا کنند؛ زیرا چنین 

اتفاقی دیگر تکرار نخواهد شد و این مورد استثنا بوده است. اما روند‌های آینده 

نشان خواهد داد آیا این موارد در سطح یک پیمان کاغذی باقی می‌مانند یا عملیاتی 

می‌شوند. بعد از آن است که می‌توان بهتر قضاوت کرد. برای اینکه این فضا بر هم 

نخورد، باید این توافق به اجرا درآید و اسرائیل پایبندی خود را به آن نشان دهد. 

چقدر این گزاره محتمل است که عذرخواهی اسرائیل و طرح پیشنهادی 

ترامپ، عملیات فریب دیگری برای شروع و تشدید حملات جدیدی 

باشد؟ 

 به دلیل ناراحتی ترامپ از اقدام اسرائیل بوده است. 
ً
این عذرخواهی، مستقیما

 
ً
به این معنی که اگر ترامپ این نارضایتی را نداشت و اعمال فشار او نبود، قطعا

 اسرائیلی‌ها با گستاخی 
ً
اسرائیلی‌ها این اقدام را انجام نمی‌دادند. چون اساسا

زیاد تأکید می‌کردند که اگر لازم باشد دوباره این کار را انجام خواهند داد و 

آن را هم با حمله آمریکا به القاعده و حمله آمریکا به صدام در 2001 مقایسه 

می‌کردند و می‌گفتند این‌ها باعث عذرخواهی آمریکایی‌ها نشده چون آمریکا 

به تروریسم حمله کرد و ما نیز حق داریم که به تروریسم حمله کنیم. بنابراین 

فشار آمریکا در این مورد مشهود است. در مورد مفاد توافق ‌20بندی که ترامپ 

ارائه کرده، فشار زیادی از طرف آمریکا به اسرائیل برای پایان دادن به جنگ 

در حال وقوع است. نکته اصلی این است که طرح اسرائیل بزرگ از مفاد این 

توافق بیرون نمی‌آید به این دلیل که برای اجرای این طرح، اسرائیل باید نوار غزه 

و کرانه باختری را به اسرائیل الحاق کند، اما این طرح می‌گوید که اسرائیل باید 

از نوار غزه خارج شود و نوار غزه را به دست فلسطینی‌ها به جز حماس دهد 

 
ً
و تشکیلات خودگردان نیز اصلاحاتی اعمال کند و پس از آن برگردد و نهایتا

اینکه، توافق تأکید می‌کند که باید مذاکره بین دوطرف ادامه پیدا کند تا بتوانیم 

به نوعی خودمختاری و دولتمندی برای فلسطینی‌ها برسیم. در مورد اینکه این 

طرح اجرایی خواهد شد یا خیر، می‌توان نکات متفاوتی را مطرح کرد اما این 

طرح تضاد آشکاری با طرح اسرائیل بزرگ دارد، ممکن است طرح به طور کامل 

اجرا نشود یا تنها مفادی از آن اجرایی شود، ممکن است بعد از مدتی به طور 

کامل طرح برهم بخورد اما منطق این طرح با اسرائیل بزرگ مخالف است. 

رفتار کشور‌های اروپایی در به‌رسمیت‌شناختن فلسطین و واکنش‌های 

منفی به نتانیاهو در سازمان ملل را چقدر در رسانه‌ای کردن این طرح 

پیشنهادی مؤثر می‌دانید؟ 

برای اینکه اسرائیلی‌ها به یک توافق گردن بگذارند، چند مرحله لازم بوده است؛ 

یکی اینکه فشار بین‌المللی وجود داشته باشد، دوم اینکه خود اسرائیل اراده سیاسی 

داشته باشد و سوم اینکه اختلافات بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها قابل حل‌وفصل 

باشد. فشار بین‌المللی که اروپایی‌ها در این مدت وارد کرده‌اند اثر‌گذار بوده اما 

این فشار باید از طرف آمریکا باشد. آمریکا در دوره ترامپ تنها کشوری است 

که می‌تواند اسرائیل را به انجام اقدامی یا به عقب‌نشینی وادار کند. سایر کشور‌ها 

تأثیر عملیاتی و فوری بر دستور کار اسرائیل ندارند. بااین‌حال انزوایی که اسرائیل 

 
ً
در این مدت دچار آن شد و نفرتی که در جهان نسبت به آن شکل گرفته، قطعا

مؤثر است و در سال‌های آینده تأثیر آن را به‌ویژه در ضدیت دولت‌های غربی که 

متحد اسرائیل هستند، با به‌قدرت‌رسیدن افراد ضد اسرائیلی و مخالف اسرائیل، 

بیشتر خواهیم دید. 

 طرح پیشنهادی در غزه 
ً
شرایط برای حماس پیچیده است. آمریکا تعمدا

را در نشست با نتانیاهو مطرح کرد تا علاوه بر آنکه چهره صلح‌طلبی از 

خود نشان می‌دهد، حماس و کشور‌های عربی را برای پذیرش طرح تحت 

فشار بگذارد. حالا حماس اگر تمام طرح‌های پیشنهادی را بپذیرد، ناچار 

به خلع سلاح خواهد بود و اگر نپذیرد، هزینه آن در عرصه جهانی متوجه 

آن‌ها خواهد بود. ۸ کشور اسلامی نیز در بیانیه‌ای که منتشر کردند، با وجود 

استقبال از طرح ترامپ اشاره ضمنی به خلع سلاح حماس نکردند. سؤالی 

که وجود دارد این است که آیا کشور‌های عربی نیز تمام مفاد را خواهند 

پذیرفت یا تنها با پذیرش بخشی از آن موافقت خواهند کرد. در گفت‌وگو 

با احسان کیانی، کارشناس مسائل خاورمیانه، به بررسی واکنش احتمالی 

کشور‌های عربی و حماس به این طرح پرداختیم که در ادامه مشروح آن 

را از نظر می‌گذرانید.

طرح پیشنهادی ترامپ بعد از آبروریزی برای نتانیاهو در سازمان ملل و 

به رسمیت شناخته‌شدن فلسطین توسط کشور‌های اروپایی مطرح شد و 

جهان واکنش منفی به رفتار اسرائیل و حمایت آمریکا نشان داد. می‌توانیم 

این گزاره را مطرح کنیم که آقای ترامپ برای کم کردن هزینه تنش‌های بیشتر 

برای اسرائیل و آمریکا، با یک نمایش رسانه‌ای این طرح را مطرح و آن را 

پیشنهادی در آستانه تحقق معرفی کرد؟

ممکن است بخشی از هدف ترامپ، کاهش فشار بر اسرائیل باشد، اما ترامپ 

 به دنبال پایان جنگ غزه است تا بتواند این دستاورد را به نام خودش ثبت 
ً
واقعا

کند. چون در حوزه جنگ اوکراین ناکام ماند و نتوانست آنجا آتش‌بس برقرار کند؛ 

اما اگر بتواند جنگ غزه را که نزدیک به دو سال از آن می‌گذرد پایان دهد، به آن 

آرزو و رؤیایی که دستیابی به جایزه نوبل صلح است نزدیک‌تر خواهد شد. از 

طرف دیگر، مقاومت حماس تا الان باعث شده ترامپ مجبور شود در طرح 

پیشنهادی اخیر مقداری بیشتر مطلوبیت‌های جامعه فلسطین را در نظر بگیرد؛ 

 هیچ 
ً
گرچه همچنان این طرح به‌طور واضح بیشتر به نفع اسرائیل است؛ اولا

 هیچ سخنی از تشکیل دولت فلسطین 
ً
حرفی از عدم الحاق در آینده نیست، ثانیا

 خیلی صریح از بحث خلع ســـاح حماس، اخراج رهبران 
ً
وجود ندارد و ثالثا

و تبعید آن‌ها به خارج از فلسطین صحبت شده است. بنابراین طرح آشکارا به 

نفع اسرائیل است. اما حماس در موقعیتی نیست که بتواند با این طرح مخالفت 

کند؛ هم به دلیل پیامدهای حمله به قطر که مقداری تنش میان متحدان آمریکا در 

منطقه و ترامپ ایجاد کرده و هم به دلیل همان فشارهایی که وجود دارد؛ از جمله 

بحث شناسایی اروپایی و فشارهای رسانه‌ای ناشی از قحطی و کشتار مردم غزه.

آیا مطرح کردن طرح بدون هماهنگی و توافق نهایی با حماس به این دلیل بود 

که اسرائیل و آمریکا خواستند هزینه عدم پذیرش این طرح را گردن حماس 

و کشور‌های اسلامی بیندازند؟ حالا با توجه به اینکه طرح به نوعی به نفع 

اسرائیل است، آیا حماس و کشور‌هایی که میانجی این مذاکرات هستند این 

پیشنهاد را خواهند پذیرفت و رسیدن به یک آتش‌بس دائمی محتمل است؟

 پذیرفته‌اند؛ به جز ایران، همه کشورهایی که حامی 
ً
کشور‌های اسلامی تقریبا

فلسطین هســـتند  از مصر و ترکیه گرفته تا دیگران  با طرح موافقت کرده‌اند. 

کشـــور‌های منتقد هم که به طور طبیعی پذیرفته‌اند، مثل عربستان، امارات و 

اردن از قبل آمادگی خود را اعلام کرده بودند. بنابراین الان فقط بحث بر ســـر 

پیشنهاد حماس است که اعلام کرده در حال بررسی آن است. به نظر من حماس 

 به‌عنوان مقصر ادامه 
ً
در موقعیت دشواری قرار دارد؛ اگر طرح را نپذیرد، عملا

جنگ معرفی می‌شود؛ نه فقط در غرب، بلکه در سطح جهان عرب. از طرف 

دیگر، با ادامه گرسنگی تحمیلی و ممانعت از ورود مواد غذایی به داخل غزه، 

فشار بیشتری به مردم غزه وارد می‌شود و حماس به‌عنوان مقصر این وضعیت 

معرفی خواهد شد. حتی ممکن است فشارهایی از داخل غزه نیز بر حماس 

وارد شود که »شما می‌توانستید جنگ را تمام کنید.«‌ از طرفی اگر این طرح را 

 هم اعلام کرده مشکلی با 
ً
بپذیرد، نه تنها باید حکومت را واگذار کند  که قبلا

واگذاری حکومت به تشکیلات خودگردان ندارد  بلکه باید به‌طور تدریجی 

وارد روند خلع سلاح شود. در حالی که مابه‌ازایی در ازای خلع سلاح دریافت 

 از غزه خارج می‌شود، اما تضمینی وجود 
ً
 اسرائیل موقتا

ً
نکرده است؛ یعنی صرفا

 کنار گذاشتن سلاح توسط حماس یک 
ً
ندارد که دوباره بازنگردد. الان صرفا

بازدارندگی در برابر تشدید تهاجم اسرائیل است. وقتی سلاح را کنار بگذارد، 

هم زمینه الحاق کرانه باختری در آینده مطرح اســـت، هم امکان اشغال غزه 

مطرح است، هم ضمانتی برای تشکیل دولت فلسطین وجود ندارد. احتمال 

دارد فشار شدیدی از سوی مصر و قطر بر حماس وارد شود تا طرح را بپذیرد 

 حماس با یک ویرایش عمیق‌تر آن را قبول کند و موضوع 
ً
و ممکن است نهایتا

خلع سلاح را موکول به زمان کند.

روز گذشته کشور‌های اسلامی بیانیه‌ای منتشر کردند اما در متن به طور 

ضمنی موافقت یا مخالفت خود را مطرح نکردند و در مورد خلع سلاح 

هم اظهار نظری نکردند؛ اما برآورد شما این است که برای خلع سلاح به 

حماس فشار خواهند آورد؟

نه فقط برای خلع ســـاح، ممکن است به او بگویند این موضوع را به بعد از 

خروج اسرائیل از غزه معطوف خواهیم کرد و تا آن زمان هم »از این ستون به آن 

ستون فرج است«. اگر اسرائیل قبول کند با تشکیلات خودگردان وارد مذاکرات 

دو کشوری شود، آن‌وقت حماس هم می‌تواند وارد خلع سلاح شود. اما به نظر 

 این یک بیانیه نیست، بلکه این هشت کشور پیش‌تر هم در 
ً
می‌رسد چون صرفا

سطح وزرای خارجه و رؤسایشان طی بیانیه مشترکی با طرح ترامپ موافقت کرده 

بودند و مخالفت جدی از سوی آن‌ها وجود ندارد. الان بحث بر سر این است که 

آیا در اسرائیل هم جناح راست رادیکال که حامی ترامپ است، ممانعت خواهد 

کرد، یا اینکه با طرح کنار خواهد آمد؟

چقدر احتمال دارد که این طرح پیشنهادی »عملیات فریبی« باشد برای کم 

کردن فشارها و زدن ضربه نهایی به حماس و محور مقاومت؟

ضربه نهایی برای حماس وجود ندارد. همان‌طور که حماس تا الآن مقاومت 

کرده، می‌تواند به این مقاومت کم و بیش ادامه دهد. مسئله‌ای که برای حماس 

مطرح است این است که طوری مقاومت را ساماندهی کند که رنج کمتری به 

غیرنظامی‌ها و مردم عادی در غزه وارد شود؛ به همین خاطر آن چیزی که مطرح 

است  آیا حماس خواهد پذیرفت یا نه  معطوف به این است که اگر نپذیرد چه 

پیامدهایی از منظر تشدید کشتار غیرنظامی‌ها بر او تحمیل خواهد شد. موضوع 

عملیات فریب نیست، چون الآن حماس هم در حال درگیری با نیروهای اسرائیل 

در غزه است؛ یعنی این‌طور نیست که اگر قبول کند، اتفاقی بیفتد که تا کنون رخ 

نداده اســـت؛ همین بمباران و ترورها هست؛ بدتر از ترور رهبرانش در تهران و 

دوحه که نیست. به همین جهت به نظرم در واقع این طرح با این هدف است 

که یا حماس را مجبور به عقب‌نشینی کند؛ ولی اگر عقب‌نشینی نکرد، او مقصر 

ادامه جنگ باشد و فشار دیپلماتیک و سیاسی‌ای  به‌ویژه بعد از حمله به قطر  به 

اسرائیل وارد شده بود کاهش پیدا کند.

تحقق یا عدم تحقق این پیشنهاد چه تأثیری روی محور مقاومت و تنظیم 

معادلات منطقه‌ای به نفع یا به زیان ایران دارد؟

هر طرحی که به‌طور پایدار رنج مردم غزه را کاهش دهد، از یک منظر مطلوبیت 

دارد؛ چون زمینه‌های رشد مقاومت در آینده را فراهم می‌کند؛ برای اینکه مقاومت 

در آینده دوباره جوانه‌ای بزند باید زندگی در غزه جریان داشته باشد. ولی اگر در 

نهایت این هدف معطوف به خلع سلاح حماس پیش برود و حماس مجبور شود 

در فرایندی بلندمدت به‌تدریج وارد فرایند خلع سلاح شود، این برای مقاومت 

در منطقه و ایران یک عقب‌نشینی جدی است.

ادامه از صفحه۲ ادامه در صفحه۷ 

علی مزروعی
خبرنگار گروه سیاست

زهرا طیبی
خبرنگار گروه سیاست

زهرا طیبی
خبرنگار گروه سیاست

علی ملکی
خبرنگار گروه سیاست


